
احیــا و بازتعریف گفتمــان اصلاح‌طلبی 
و  تصمیم‌گیــری  ســاختار  اصــاح  و 
اجماع سازی دراین جریان سیاسی محل 
بحث طیف‌های مختلــف اصلاح‌طلبان 
ســردبیر  قوچانــی،  محمــد  دارد.  قــرار 
روزنامه ســازندگی و عضو شورای مرکزی 
جملــه  از  ســازندگی  کارگــزاران  حــزب 
کسانی است که با انتشار مقالات مفصلی 
درایــن باره در یک ســمت این مباحثه‌ها 
ایستاده اســت. پیش از این روزنامه ایران 
در گفت‌وگــو بــا اصلاح‌‌طلبانــی همچون 
حمیدرضا جلایی‌پور که در زمره منتقدان 
نظرات قوچانی قراردارند، به این مباحث 
پرداخته است. براین اساس، این گفت‌وگو 
پیگیری نقدهای دیگری است که پیرامون 
دیدگاه‌های حــزب کارگزاران درباره آینده 

اصلاح‌طلبی مطرح شده است. 
٭٭٭

ëë مقالاتــی که شــما از ماه‌هــا قبــل در نقد
اصلاح‌طلبی منتشــر کرده ایــد و به تبیین 
و تعریف جدیدی از اصلاح‌طلبی رســیده 
اســت، با واکنــش و نقد بخش دیگــری از 
جریــان اصلاح‌طلبی که بــه تعبیری خود 
را جریــان اصلــی می‌داننــد، مواجه شــده 
است. آنچه شما در حوزه »بهبودخواهی« 
مطــرح می‌کنیــد در چارچوب سیاســت، 
اقتصاد و مســائل اجتماعی چه نســبتی با 
اصلاح‌طلبی که بعد از سال 76 شروع شد، 

دارد؟
کــه  پیــش‌داوری دارد  یــک  ســؤالتان 
بایــد آن را اصــاح کنــم. مــن و برخــی 
دیگــر از اعضــای حــزب کارگــزاران بیش 
از آنکــه بــه نقــد اصلاح‌طلبــی بپردازیم، 
تلاش می‌کنیــم به احیــای اصلاح‌طلبی 
برخــاف  مقــالات  ایــن  بپردازیــم. 
جریان‌های دســت راســتی و دست چپی 
است که نقد اصلاحات را به معنای عبور 
از اصلاح‌طلبــی مطــرح می‌کننــد و نــام 
آن را تحولخواهــی می‌گذارنــد. همچنین 
تشــابهی با دیدگاه‌های بروکرات‌هایی که 
اصلاح‌طلبی را صرفاً به معنای مشارکت 
در قــدرت می‌بیننــد، نــدارد. در تمام این 
متن‌هــا از عنــوان اصــاح اصلاح‌طلبــی 
اســتفاده شــده اســت.  اگر بشــود نام نقد 
هم بر این مطالب گذاشت، مصداق نقد 
درون گفتمانــی اســت؛ زیــرا دوم خــرداد 
و جریانــی کــه پــس از آن به وجــود آمد را 
جزو هویت و تعریف خودمان می‌دانیم و 
خودمان را جزو سازندگان و نقش‌آفرینان 
ولو کوچک آن. اتفاقاً خطاب ما به همان 
جریان اســت کــه بخشــی از اصلاحات 
اســت امــا خــودش را جریــان اصلــی 
اصلاحات می‌داند. حال آنکه در جریان 
اصلاحــات چیــزی بــه عنــوان جریــان 
اصلــی وجــود نــدارد. فرامــوش نکنیم 
کــه این جریــان در ســال 76 بــا ائتلاف 
جریان‌هایی همچون مجمع روحانیون 
مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب، دفتر 
تحکیم وحــدت و کارگزاران ســازندگی 

ایران آغاز شد.
در مــورد بهبودخواهــی هــم بنده این 
واژه را ابتــدا بــه ســاکن مطــرح نکــردم. 
بهبودخواهی را اولین بار آقای علوی تبار 
مطرح کرد. من بهبودخواهی را جایگزین 
اصلاح‌طلبی نمی‌دانم. بلکه آن را یکی از 

اهداف و معانی اصلاح‌طلبی می‌دانم.
ëë از بعــد  اصلاح‌طلبــان  کــه  فضایــی  در 

موفقیت‌هــای انتخاباتــی پیاپــی از 92 تــا 
96 بــا یک شکســت چنــد بعــدی مواجه 
شــده‌اند تأکید بر بهبودخواهــی به عنوان 
یکــی از اهــداف اصلــی اصلاح‌طلبــی بــا 
هــدف تقویت ارتبــاط جریــان اصلاحات 
بــا حاکمیت اســت یــا بــه نوعــی ترمیم 
کننده رابطه‌اش با بدنه اجتماعی؟ جایی 
در تبییــن نظراتتــان گفته‌ایــد که بایــد کار 
جنبش‌های اجتماعی نظیر جنبش زنان، 
کارگــران و... را به خودشــان واگــذار کنیم. 
اصلاح‌طلبــی مورد نظر شــما قرار اســت 
مطالبــات چه اقشــاری را نمایندگــی کند. 
می‌دانیم که اصلاحات براساس مطالبات 
طبقه متوسط جامعه شکل گرفت. اگرچه 
در نهایــت اصلاح‌طلبــان نتوانســتند بــه 
خواســته‌های آنهــا چنان‌کــه بایــد پاســخ 
دهند. امــا الان رابطه میــان اصلاح‌طلبی 
و طبقــات فرودســت و ضعیــف جامعــه 
نیــز موضــوع بحــث قــرار گرفته اســت. 
بهبودخواهی مورد نظر شــما به مطالبات 
کدام یک از این اقشار پاسخ خواهد گفت؟
بعضــی دوســتان مــا از اصلاح‌طلبی 
جامعــه محور صحبت و ســعی می‌کنند 
بــه آن رنــگ و بویی بدهند کــه گویی تا به 
حــال در جریــان اصلاحــات بــه جامعــه 
بی توجهــی شــده اســت. بعضــی هــم از 
توجه به اقشار فرودست سخن می‌گویند 

و بیانیه‌های چپگرایانــه می‌دهند. از نظر 
مــا ولــی اصلاح‌طلبــی تعریــف، تاریــخ، 
ریشــه و مبنــا و راهبــرد مشــخص دارد. 
سال 73 اصلاح‌طلبی به این معنا وجود 
نداشــت امــا یــک جریــان چپ اســامی 
یــا جریان خــط امامی بــود که تمــام این 
دغدغه‌ها درباره مســتضعفین و طبقات 
محــروم جامعــه در گفتمانــش مطــرح 
بــود. در مقابل هم جریان راســت ســنتی 
که شــامل گروه‌هایی نظیــر حزب مؤتلفه 
اسلامی و جامعه روحانیت مبارز بود قرار 
داشــت؛ دوگانه اسلام پابرهنگان و اسلام 
ثروتمندان. حالا اگر دوســتان می‌خواهند 
به آن تعبیر اســام پابرهنــگان برگردند، 
مسأله‌ای نیست؛ می‌توانند برگردند. البته 
آن گفتمــان الان نمایندگان بهتری دارد، 

مانند جنبش عدالتخواه.
آقــای‌  جمهــوری  ریاســت  دوران  در 
هاشــمی به واســطه اصلاحات اقتصادی 
که انجام شد طبقه متوسط فرهنگی شکل 
گرفــت. طبقه‌ای که از حاصل زحمت کار 
خود درآمد متوسطی داشت و به سینما، 
مطبوعات و کتاب توجه داشت. منتها به 
نظــر می‌رســد در دوره آقــای‌ هاشــمی به 
علایق و ســایق سیاســی این طبقه توجه 
کافی نشد. حداقل آن طبقه چنین تلقی 
داشــتند و بــه همیــن دلیل زمینــه ظهور 

جریان اصلاح‌طلبی پیدا شد.
جریان اصلاح‌طلبی آن موقع که گفت 
من نماینــده طبقه متوســطم منظورش 
ایــن نبــود که بــه محروم‌هــا و بــه عدالت 
توجه نمی‌کند. بلکه روش‌های دهه‌های 
60 و 70 را در دست یافتن به عدالت مؤثر 
نمی‌دانــد. مخالفــت بــا ســرکوب قیمت 
دلار بــرای نگــه داشــتن آن در قیمــت 7 
تومان بــرای یک دوره طولانی و پرداخت 
مابه‌التفــاوت آن از جیب بیت‌المال نگاه 

لیبرالی نبود بلکه عدالتخواهانه بود.
نمایندگی کردن طبقه متوســط ناسزا 
نیســت زیرا این طبقه طبقــه‌ای مترقی و 
در اندیشه یک زندگی بهتر است. حالا اگر 
دوســتانی می‌خواهند در این باره تجدید 
نظــر کنند بســم الله. امــا آن طــور که من 
به یــاد مــی‌آورم و از تاریــخ اصلاح‌طلبی 
بر می‌آید، جریــان اصلاحات همواره لولا 
و واســطه‌ای میــان حکومــت و جامعــه و 

طبقات مرفه و فقیر بوده است.
در مــورد جنبش‌ها هم من نگفتم که 
جنبش‌ها را رها کنیم. بلکه گفتم کارویژه 
جنبش‌های اجتماعی بــا کارویژه احزاب 
سیاســی متفــاوت اســت. اگــر مــا جنبش 
کارگــری را به یک جنبش سیاســی تبدیل 
کنیــم که می‌خواهد صنــدوق رأی ما را پر 
کند و بعد برود در خانه‌اش بنشــیند، هم 
به جنبــش کارگری خیانــت کردیم و هم 
به حکومت گفته ایــم که جنبش کارگری 
را بزن. جنبش اصلاحات قطعاً به لحاظ 
گفتمانــی بایــد از حقــوق زنان دفــاع کند 
و بــرای تدویــن قوانینی در جهــت بهبود 
شرایط آنان تلاش کند. در مورد مشارکت 
جوانــان نیــز قــرار بر ایــن بود کــه جنبش 
قــدرت  در  نســل  تغییــر  بــه  اصلاحــات 
کمــک کند. اما حالا خــودش دارد به یک 

بوروکراسی منجمد تبدیل می‌شود.
می‌خواهــم بگویــم کــه اصلاح‌طلبی 
یک جنبش سوسیالیســتی نبــود. اما این 
طــور نبود کــه ضد کارگری باشــد. بلکه ما 
می‌گفتیم باید جریان کارآفرینی در کشور 
راه بیفتد. همه حرفم این است که بهبود 
خواهــی هیــچ تضــادی بــا اصلاح‌طلبــی 
ندارد بلکه جزء مهم و هدف اصلاح‌طلبی 

است.
ëë گمانه‌زنی‌هایی مطرح می‌شود مبنی بر

اینکه سمت و سوی جدید حزب کارگزاران 
به ســمت تعامل بیشــتر و رابطه قوی‌تر با 
حاکمیت است. البته این گزاره به خودی 
خود نمی‌تواند جای بحث داشــته باشــد. 
اما بالاخره در برخی موضوعات ســاخت 
قدرت نســبت به مطالبات اصلاح‌طلبانه 
ســخت عمل می‌کند. شــاید اگر بخواهید 
با آن تعامل بیشــتری داشــته باشید ناچار 
شــوید چنین مطالباتــی را کنــار بگذارید و 
نمایندگی نکنید. آیــا کارگــزاران به دنبال 
نوعی بازتعریف رابطه خــود با حاکمیت 

است؟
من نمی‌دانم نشانه‌ها و آمار‌های این 
گمانه‌زنی‌ها از کجا آمده است. بخصوص 
کــه مطرح کننــدگان آن را خیلــی تندتر و 
رادیکال‌تر از ســؤال شما و بیشتر در قالب 
یک اتهــام مطرح کرده‌اند. اما در ســطح 
همیــن  اصلاح‌طلبــی  اســاس  تحلیــل 
گفت‌وگــو با حاکمیــت و نمایندگی کردن 
مطالبــات جامعــه و پیشــبردن آنهــا در 
این گفت‌وگو اســت. کاری که قرار است با 
روش‌های مسالمت‌آمیز و در طول زمان 
انجام شــود. مــا که یــک جریــان انقلابی 

نیستیم. چیزی که با عنوان اصلاح‌طلبی 
شناخته شده به معنای رایزنی، گفت‌وگو 
و مذاکــره و تــاش برای به دســت آوردن 
یــک اجمــاع اســت. البتــه این بــه معنی 
عدول از اصول نیست. بحث ما با کسانی 
نیســت که این ســاختار را دیگر جوابگوی 
آن اصلاحــات نمی‌دانند. اگــر چه ما هم 
نســبت به ســاختار ایرادهایی داریم. زیرا 
معتقدیــم بــا این قانــون اساســی امکان 
تزاحم قــوا به صورت بســیار جدی وجود 
دارد. چنانکه الان پیش هر کدام از رؤسای 
قوا بروید می‌گویند قوه دیگری نمی‌گذارد 

کار پیش برود.
امــا اگر کســی بــه ســاختار دیگــری به 
غیــر از جمهوری اســامی ایــران فکر کند 
اصلاح‌طلب شــناخته نمی‌شــود. ما قرار 
اســت در مواجهــه بــا حاکمیت و هســته 
اصلــی قدرت بــه یک تصمیم مشــترک 
برای بهبود شــرایط زندگی مردم برسیم. 
منظور از این زندگی بهتر هم این نیســت 
که بگوییــم زن‌ها در خانه بمانند و با آنها 
مهربانی کنیم یا جوان‌ها را دوست داشته 
باشــیم. خیــر. مــا حتمــاً باید بــا تبعیض 
جنســیتی مقابلــه جــدی کنیم و بــه فکر 
قانونگذاری در این زمینه باشــیم. اگر قرار 
باشــد کارگزاران ســازندگی تشکیل دولت 
بدهــد امــا برنامه‌هــای حــزب مؤتلفــه را 
پیــاده کنــد؛ ایــن مــرگ کارگزاران اســت. 
بنابراین اینکه بگویند ما به دنبال تعامل 
با حاکمیت بــرای گرفتن پســت و قدرت 

هستیم بی تردید اشتباه است.
ëë یکی از برداشــت‌هایی که از دیدگاه‌های

مطرح شــده از ســوی اعضــای کارگــزاران 

می‌شــود نوعی تبلیغ بــرای تمرکز بیشــتر 
اصلاح‌طلبی بر مســائل اقتصادی است. 
آیا پیشنهاد و راهبرد مشــخصی برای حل 
مســائل اقتصــادی داریــد که در یک ســال 
باقی مانده تا انتخابات دست‌کم به شکل 

نظری آن را مطرح و از آن دفاع کنید؟
تمرکــز بــر مســائل اقتصادی نــه تنها 
اتهــام نیســت بلکــه یــک حســن تلقــی 
می‌شود. در جلسه فعالان حزبی با رئیس 
جمهــوری که تمام احــزاب اصلاح‌طلب 
و اصولگــرا در آن حضــور داشــتند و قــرار 
بــود موضوعات سیاســت داخلــی در آن 
مطرح شــود تمــام افراد به جــز یک یا دو 
نفر مسائل اقتصادی را با روحانی مطرح 
کردنــد و از ایشــان خواســتند از شــروع هر 
پروژه تنش‌ســاز سیاسی پرهیز کنند. البته 
در مــورد مســائل اقتصادی با حلــوا حلوا 

گفتن دهان شیرین نمی شود.
یــک بحث بیهــوده‌ای از ابتــدای دوره 
توســعه  کــه  داشــت  وجــود  اصلاحــات 
سیاسی مقدم است یا توسعه اقتصادی. 
حال آنکــه اولاً توســعه یک مفهــوم عام 
اســت. یعنی رشــد سیاســی، اقتصــادی، 
اجتماعــی و فرهنگی باید با هم همزمان 

باشد تا پیکری به نام توسعه بسازد.

توســعه منحصــر بــه رشــد اقتصادی 
شــروع  اقتصــادی  رشــد  از  امــا  نیســت؛ 
می‌شــود. چنانکه موتــور محرک جنبش 
اصلاحــات را بایــد در پایان جنــگ، پایان 
دولتی بودن اقتصاد و ایجاد گشایش‌هایی 
و  اجتماعــی  اقتصــادی،  حوزه‌هــای  در 
فرهنگــی و فراهــم شــدن شــرایط تنفس 

طبقه متوسط جستجو کرد.
در دهــه 70 اول یــک طبقــه متوســط 
جدید در جامعه بــه وجود آمد، بعد این 
طبقــه رأیش را بــه صندوق انداخــت و از 
درون صندوق سید محمد خاتمی بیرون 
آمــد و حتی بر جریــان مقابل خودش اثر 
گذاشــت. آنقدر که دیگر چیزی به عنوان 
راست ســنتی معنا ندارد. علی لاریجانی 
دیگــر  سیاســی  جریــان  آن  از  برخاســته 
راست سنتی نیست. حتی آقای قالیباف و 
دیگران که می‌گویند ما تکنوکرات انقلابی 
هســتیم در واقــع دچــار تحــول شــده‌اند. 
بنابــر این اگر کارگزاران از اولویت توســعه 
اقتصــادی دفــاع می‌کنــد اتفاقــاً بــه یک 

مضمون سیاسی اشاره دارد.
جامعه ایران برای یک تغییر و تحول 
اساســی نیازمند پیش فرض‌هایی اســت 
کــه خیلی بالاتر از دعــوای ما با فلان نهاد 
حاکمیتی است. ایده کارگزاران این است 
که جامعــه‌ای که در آن توســعه به وجود 
بیایــد عدالــت هــم در آن شــکل خواهــد 
گرفــت؛ عدالــت مبتنی بر توزیــع ثروت و 
نــه توزیع فقــر. فرض ما این اســت که اگر 
نمی‌توانیم با جناح اصولگرا بر سر قانون 
انتخابــات بــه تفاهــم برســیم دســت‌کم 
بیاییــم بــر ســر اصلاحــات ســاختاری در 

اقتصــاد ماننــد مالیــات اصــاح قیمــت 
حامل‌هــای انرژی ، اقتصــاد بدون نفت و 
نظایــر آن به تفاهم برســیم. آیــا می‌توان 
این را اســمش را اصلاح‌طلبی دانست یا 
نــه ؟ آیــا این به نفــع مردم هســت یا نه؟ 
این رونــد در قدم بعــدی می‌تواند منجر 
به یک اصلاح سیاســی و اجتماعی شود. 
منتها متأسفانه اجماع وجود ندارد.  وقتی 
ماجرای بنزین اتفاق می‌افتد از چپ‌ترین 
چپ‌هــا تــا اصولگراتریــن اصولگرایان به 
دلیل پوپولیســم مخالفت می‌کننــد. زیرا 
نمی خواهند هزینه این اصلاح ساختاری 
را پرداخت کنند. در حالی که گرانی بیش 
از آنکــه حاصــل افزایــش قیمــت بنزین 
باشــد ناشــی از تحریم‌ها و ســوء مدیریت 
داخلــی بویژه در حــوزه بخش خصوصی 
است. اما در چنین جامعه‌ای کسی دنبال 
اصلاحــات و حتــی اصــول نیســت همــه 

دنبال قدرت هستند.
ëë طبیعتاً اگر قرار باشد این ایده‌ها به‌عنوان

راهبرد جریان اصلاحات تعیین شــود نیاز 
به یک اجمــاع در میان احزاب این جریان 
دارد و ســاختار اجماع ســاز اصلاح‌طلبان 
یعنی شــورای عالی سیاستگذاری از جمله 
موضوعات مورد انتقاد شماست. پیشنهاد 

مشــخص‌تان برای بازســازی و اصلاح آن 
چیست؟

کارگزاران جزو احزابی است که به طور 
خیلــی مشــخص راجع بــه ایــن موضوع 
پیشــنهاد دارد. چنانکــه در مقالــه اصلاح 
اصلاحــات بــه ســه بحــث تبارشناســی، 
گفتمــان  بازیابــی  و  ســاختار  اصــاح 
پرداخته‌ام. از حیث تبار شناسی برخلاف 
بعضی دوستان که خودشان را نقطه آغاز 
تاریخ اصلاح‌طلبی می‌دانند ما معتقدیم 
کــه انتخاب آقای خاتمی نقطــه اوج بروز 
جریان اصلاح‌طلبی بوده اســت و نه آغاز 
آن. در باب گفتمان هم ما بهبودخواهی را 
جزو اهداف اصلی اصلاحات می‌دانیم و 
اصلاح‌طلبی را مساوی با فرصت طلبی و 
قدرت طلبی نمی‌دانیم. بنابراین اینگونه 
نیســت که بگوییم اگــر رئیس مجلس به 
جای آقای لاریجانی آقای عارف می‌شــد 

اصلاح‌طلبی پیروز بود.
دوســتان اصلاح‌طلــب مــا می‌گوینــد 
دیگــر نامزد اجــاره‌ای نمی‌خواهیم. حال 
آنکــه به باور مــن آقای روحانــی از خیلی 
از اصلاح‌طلب‌هــا اصلاح‌طلب‌تر اســت. 
آقــای  افــکار  نیســت.  ژن  اصلاح‌طلبــی 
روحانــی در سیاســت خارجــی، سیاســت 
داخلــی، اقتصــاد و در مســائل فرهنگی و 
اجتماعی بسیار بازتر از بسیاری از دوستان 
اصلاح‌طلب است. کافی است ایشان را با 
آقای محتشمی مقایســه کنید. نمی‌شود 
چون آقای محتشــمی منســوب به جناح 
چــپ اســت او را اصلاح‌طلــب بدانیــم و 
روحانــی را چون از جناح راســت برآمده، 
اصولگــرا و نامــزد قرضــی. امــا در مــورد 

ساختار علی‌رغم همه اختلاف نظرها ما 
اعــام کرده‌ایم که هر گونــه منازعه درون 
گفتمانی و درون تشکیلاتی اصلاح‌طلبان 
باید در یک نهاد عالی اصلاح‌طلبانه حل 
شــود. اســم این نهاد می‌توانــد هرچیزی 
مجمــع  یــا  اصلاحــات  پارلمــان  باشــد 

عمومی اصلاح‌طلبان.
هماهنگــی  شــورای  تبدیــل  ســیر  در 
گروه‌های خط امام به شــورای هماهنگی 
اصلاح‌طلبان و بعدها شکل‌گیری شورای 
عالی سیاســتگذاری ایرادهایــی وارد بوده 
اســت. از جمله اینکه احزاب نیمه فعال 
و غیــر فعــال و فعال همه با هم مســاوی 
هســتند. در دوره‌ای نیز احزابی که خود را 
جریــان اصلی می‌دانســتند و مجوزشــان 
باطــل شــده بود چیــزی با عنوان شــورای 
مشورتی اصلاحات پیرامون آقای خاتمی 
تشکیل دادند. آن ساختار چون شخصیت 
حقیقی بر شــخصیت حقوقی غالب بود 
قابل دوام نبود. دوســتان هم خدا را شکر 
در دولــت روحانی مجوز حــزب گرفتند و 
بعد ســاختار تبدیل شد به شــورای عالی 
سیاستگذاری اصلاح‌طلبان. پدیده‌ای که 
نه دستور می‌پذیرفت و نه دستور می‌داد.

الان بــرای اصــاح ســاختار شــورا دو 

راهــکار وجود دارد. یــک راهکار درازمدت 
این است که احزاب اصلاح‌طلب بر مبنای 
سابقه و کیفیت و کمیت وزن کشی کنند و 
وزن رأی‌شــان در شــورا با مضرب‌های 1 یا 
2 یا 3 مشخص شود. در چنین ساختاری 
مساوات سوسیالیستی نیست اما عدالت 
برقــرار اســت. همچنیــن بایــد بــه وجود 
احــزاب مــوازی پایــان داد. یعنــی نبایــد 
کسی که در حزبی عضو است عضو حزب 
دیگری باشد و شاهد احزاب نیابتی و چند 
نفره باشــیم. احزاب می‌توانند با یکدیگر 
متحد شــوند و بلوک‌های حزبی تشــکیل 
دهــد آنوقــت چیــزی بیــن 5 تــا 10 حزب 

خواهیم داشت.
هــم  تشــکیلات  ایــن  مواضــع 
بلکــه  باشــد.  محتوایــی  مواضــع  نبایــد 
مواضعــش روشــی اســت. یعنــی مــا بــر 
مبنای اســتراتژی با هم متحد می‌شــویم 
یــک  مــا  ایدئولــوژی.  مبنــای  بــر  نــه  و 
مانیفســت اصلاح‌طلبــی را پذیرفته‌ایم. 
یعنــی  اصلاح‌طلبــی  کــه  پذیرفته‌ایــم 
حرکــت تحول خواهانــه بهبــود خواهانه 
قانــون  چارچــوب  در  گرایانــه  توســعه  و 
بــه  ایــران  اســامی  جمهــوری  اساســی 
شــیوه مســالمت‌آمیز و صلــح جویانــه و 
مشــارکت در انتخابات به تناسب شرایط 

هر انتخابات.  
بنابرایــن، این تشــکیلات قرار نیســت 
اســت  ســاختاری  بلکــه  بدهــد  بیانیــه 
بــرای حل مشــکلات. چنانکــه در احزاب 
جمهوریخواه یا دموکرات امریکا یک سال 
مانده بــه انتخابات ریاســت جمهوری از 
چپ‌ترین تا راســت ترین نامزد می‌شوند 
می‌آیند در درون تشکیلات‌شان رأی‌گیری 
می‌کنند و کسی که بیشترین اقبال را دارد 

پایگاه رأی و گفتمانش را می‌سنجند.
پیشــنهاد ما ایــن بود کــه مجموعه‌ای 
مثلًا حدود 600 نفره باشد و برای احزاب، 
ان جــی او‌هــا، روشــنفکران و... ســهمیه 
تعیین شود. این‌طور نباشد که هر کسی از 
کنار شــورا عبور کرد بــه عضویت در بیاید. 
مبنای ســاختار باید تشکل‌یابی باشد. اگر 
ایــن تشــکل‌یابی شــفاف صــورت بگیــرد 
نهادهای امنیتی هم می‌توانند آســودگی 
خیال داشــته باشــند که جریان شــفاف و 

روشن است.
ëë اگر تــا انتخابات 1400 اصلاح ســاختاری

مطلوب صورت نگیرد و اجماع ایجاد نشود 
در انتخابات آینده چه می‌کنید؟

بایــد ســؤال کنیم کــه چــرا کار اصلاح 
ساختار شــورای سیاستگذاری را اینقدر به 
تأخیــر انداختند. امــروز در حالــی بر مزار 
مجلــس دهــم مویــه می‌کنیــم کــه بارها 
گفتــه بودیــم فراکســیون اصلاح‌طلبــان 
در مجلس باید تشــکیل شــود و با رئیس 
تشــکیلاتی  ارتبــاط  اصلاحــات  دولــت 
داشــته باشــد. آقای خاتمــی بایــد از آنها 
انتخابــات  در  می‌کــرد.  کشــی  حســاب 
از کســی  ائتلافــی وقتــی شــما  نیابتــی و 
حمایت می‌کنید یک توافق است که باید 
مشــخص باشد بر اساس آن چند وزیر در 
کابینــه داریــد یا قرار اســت چــه طرح‌ها و 
سیاست‌هایی در مجلس مطرح شوند. ما 
زمان را کشــته‌ایم. پارلمــان اصلاحات دو 
سال پیش مطرح شــده بود. حالا معلوم 
نیست این ســامانه نظرســنجی آرا که به 
جای آن مطرح شده بر مبنای چه چیزی 

قرار دارد.
ëë در بیــن صحبت‌هایتــان نوعــی نقــش

نظارتی برای آقای خاتمی تعریف کردید به 
جای نقش رهبری...

اصلاحــات  رهبــری  واژه  ایــن  اینکــه 
که بــه‌کار می‌بریــم را خود آقــای خاتمی 
می‌پذیرنــد یا نــه نمی‌دانم امــا معتقدم 
ایشــان مؤســس جبهه اصلاحات اســت. 
یــک ســرمایه فــردی کــه کمتر به دســت 
می‌آیــد و بایــد به یک ســرمایه اجتماعی 
تبدیــل شــود. آقــای خاتمی رهبــری یک 
گفتمان را در کشور ما بر عهده دارد. تمام 
حرف ما این اســت که آقای خاتمی فقط 
رهبر حــزب اتحاد ملت نیســت رهبر کل 

اصلاح‌طلبان است.
ëë اینکه گفته می‌شود که کارگزاران ممکن

اســت در انتخابات آینده بــا نیرویی مانند 
علی لاریجانی پــا به میدان بگــذارد تا چه 

حد صحت دارد؟
مــا در کارگــزاران در هیــچ مصاحبــه و 
ســخنرانی صحبــت از رئیــس جمهوری 
آقای علــی لاریجانــی نکرده‌ایــم. من در 
مصاحبه با نشریه مثلث گفتم انتخابات 
ریاست جمهوری برای ما ایده‌آل است که 
ما بتوانیم فردی مانند آقای جهانگیری یا 
آقــای محســن‌ هاشــمی را نامــزد کنیم و 
طیف مقابل‌مان هم آنقدر عاقل باشد که 
لاریجانی را نامزد کند. اگر این اتفاق بیفتد 
یک رقابت هدفمند در کشور رخ می‌دهد.

روایت یک طرفه از تبادل زندانیان
   خبر اول اینکه، علی‌اکبر رشــاد، رئیس شــورای سیاستگذاری حوزه‌های 

علمیه استان تهران، از تبادل زندانیان بین ایران و امریکا انتقاد کرد.
بــه گزارش انتخاب، وی با بیــان اینکه قدرت امریکا در حال افول اســت، 
»بــزک کردن ســیمای وحشــی امریکا و توجیــه جنایات اخیر« را از ســوی 
برخی افراد داخلی تأســف‌بار دانست و افزود: متأسفانه برخی مسئولان 
با بدســلیقگی یا احیاناً ســوء نیت مرتکب بعضی رفتارها می‌شوند که به 
نفع امریکا تمام می‌شود. رشاد ادامه داد: »برای مثال در شرایط موجود 
کــه ترامپ تحت‌ فشــار قرار گرفته و در انزوا اســت چرا بایــد مایکل وایت 
افســر نیروی دریایی و جاســوس امریکا به هر بهانه‌ای آزاد شود و اینگونه 
به داد ترامپ برســند و او بیاید و در توئیت خود از مســئولان کشــور ایران 
تشــکر کنــد و شــعار پیــروزی ســر دهد که مــن به ســازش و تســلیم ایران 

امیدوار هستم و آزادسازی فرد را چراغ سبز برای خود تلقی کند.«
 البته آقای رشــاد اشــاره نکرد که مایکل وایت آزاد نشده بلکه تبادل شده 
و در مقابــل آزادی او، مجید طاهری پزشــک ایرانی و ســیروس عســگری 

استاد دانشگاه ایرانی هم از زندان‌های امریکا آزاد شده‌اند.

اعتبارنامه تاجگردون هنوز تعیین تکلیف نشده
   خبر دیگر اینکه، به گفته نایب رئیس اول مجلس، اعتبارنامه غلامرضا 
تاجگــردون منتخب گچســاران در مجلــس یازدهم هنــوز تعیین تکلیف 
نشــده اســت. به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، امیرحسین قاضی‌زاده 
منتخــب  محمدصالحــی،  حســین  اعتبارنامــه  کــرد:  تصریــح  ‌هاشــمی 
مــردم چادگان، فریــدن، فریدون‌شــهر و  کاظم دلخــوش منتخب مردم 
صومعه سرا در شعبه ۱۰ بررسی و تأیید شد. وی افزود: بررسی اعتبارنامه 
غلامرضا تاجگردون، منتخب گچساران ادامه دارد و هنوز تعیین تکلیف 
نشده است. دیروز البته علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس هم 
از نامه شورای نگهبان به مجلس در همین باره خبر داد و به فارس گفت: 
شــورای نگهبان در نامه‌ای به مجلــس تصریح کرده که درباره اعتبارنامه 
منتخبین فریدن و صومعه‌ســرا مدارکی که امــروز در اختیار مجلس قرار 
دارد در زمــان تأییــد صلاحیت‌ها در اختیار شــورای نگهبان نبوده اســت. 
براســاس این نامه مدارک مربوط به منتخب گچســاران در زمان بررسی 
صلاحیت فرد مورد نظر در اختیار شــورای نگهبان نیز قرار داشــته است. 
ســلیمی با اشــاره به نشست دیروز هیأت رئیسه افزود: با بررسی این نامه 

مقرر شد تا شعبه برای بررسی این نامه تشکیل جلسه دهد.

توصیه‌های جامعه مدرسین به قالیباف
   شــنیدیم که، جامعه مدرســین حــوزه علمیه قم در نامــه‌ای به رئیس 
مجلــس با امضای آیــت‌الله محمد یزدی، با تبریــک انتخاب محمدباقر 
قالیباف به ریاست مجلس، توصیه‌های چندگانه‌ای را مطرح کرده است. 
به گزارش فارس، در این نامه با اشاره به اهمیت مقولاتی همچون مبارزه 
با فســاد و رعایت شــرع در قانونگذاری و اســتقلال مجلس آمده است: با 
تقویــت نظارت بر عملکرد نهادهای متولــی فرهنگ، برای رفع ولنگاری 
فرهنگــی و بی‌اهتمامی به امر فرهنگ گام بردارید و برای ترویج معارف 
دینــی و فرهنــگ متعالــی اســامی، صریــح و انقلابــی تصمیــم بگیرید. 
دراین میان آســیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی 
و چالش‌هــای فرهنگــی و اجتماعــی مربوط به حجــاب، فضای مجازی و 

مانند اینها نیازمند تدوین قوانینی پایدار و راهگشاست.

 معرفی علی دیواندری متهم پرونده اخلال 
در نظام اقتصادی به زندان

   دســت آخــر اینکه،  علــی دیوانــدری و دیگــر محکومان پرونــده اخلال 
در نظــام اقتصادی کشــور به زنــدان معرفی شــدند. به گــزارش ایلنا، در 
اجرای حکم صادره از ســوی شــعبه اول دادگاه ویژه رســیدگی به جرایم 
اخلالگــران در نظــام اقتصــادی، در مــورخ 1399/۳/13 محکــوم علیهم 
علــی دیوانــدری فرزنــد علی، بهــروز مختــاری فرزند غلامعلــی، مهدی 
فلاحتیان فرزند اصغر، حســین ابوالحســنی فرزند علی اکبر و اســماعیل 

احدی فرزند صفی الله به زندان معرفی شدند.
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مهراوه خوارزمی
خبرنگارحوزه احزاب

اساس اصلاح طلبی؛ گفت و گو  با حاکمیت و نمایندگی مطالبات جامعه
محمد قوچانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در گفت و گو با »ایران« تأکید کرد
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سخنگوی وزارت خارجه:

آماده مبادله بقیه زندانیان با امریکا هستیم
ســخنگوی وزارت امور خارجه از اقدامات ســوئیس در آزادی شهروندان 
در بند ایرانی از زندان‌های امریکا قدردانی کرد و گفت: اگر امکان مبادله 
زندانیان وجود داشــته باشــد، ما این آمادگی را داریــم مابقی افرادی که 

دربند امریکا هستند را آزاد کرده و به کشور بازگردانیم.
ســید عبــاس موســوی در گفــت وگــو بــا ایرنا بــا بیــان اینکه دســتگاه 
دیپلماسی برای آزادی شهروندان ایرانی تمام تلاش خود را انجام داده 
اســت، عنوان کــرد: با کمک دولت ســوئیس این مبادلات انجام شــده و 
ایــن کشــور مذاکره در ایــن رابطه را برعهده داشــت وگرنه هیــچ مذاکره 
مســتقیمی میان جمهوری اســامی ایران و دولت ایــالات متحده انجام 
نشــده اســت. وی افزود: گفت‌وگوها و رایزنی‌ها از طریق دولت ســوئیس 
منجر به آزادی شــد. اگر امکان مبادله وجود داشــته باشــد و این آمادگی 
کمــاکان در طــرف مقابل وجود داشــته باشــد، مــا این آمادگــی را داریم 
مابقی افرادی که دربند امریکا هستند را آزاد کرده و به کشور بازگردانیم.

موســوی دربــاره ادعــای مطرح شــده از ســوی دونالد ترامــپ پس از 
آزادی مایــکل وایــت مبنــی بــر آمادگــی مذاکره بــا ایران گفت: مســائل 
چنــدان  امریــکا  داخلــی 
ایــران مهــم نیســت.  بــرای 
جمهــوری  بــرای  آنچــه 
اســامی ایــران مهم اســت، 
عمــل دولت‌هــای مختلــف 
در  متأســفانه  امریکاســت. 
و حتــی در  اخیــر  ســال‌های 
گذشــته، عملــی کــه موجب 
شــود ملــت و دولــت ایــران 
شــود،  جلــب  اعتمادشــان 
بــا  وی  نکردیــم.  مشــاهده 
بیــان اینکه دیوار بی‌اعتمادی هنوز بین ایران و امریکا وجود دارد، اظهار 
داشــت: ترامــپ مســأله داخلــی خــود را دارد. انتخابــات بحــث داخلی 
امریکایی‌ها اســت و ایران هــم هیچ‌گاه منتظر تحــولات داخلی امریکا و 
نتایــج انتخابــات ریاســت‌جمهوری این کشــور نبوده و نخواهــد بود. این 
دیپلمات ارشد با تأکید بر اینکه ایران هیچ‌گاه میز مذاکره را ترک نکرده 
اســت، تصریــح کرد: ایــران در قالــب مذاکره با گــروه ۱+۵ بــا طرف‌های 
مختلــف در ارتبــاط بود اما ایــن امریکایی‌ها بودند که با خــروج از توافق 
هسته‌ای، میز مذاکره را ترک و تعهدات خودشان را در برجام و قطعنامه 
۲۲۳۱ شــورای امنیت ســازمان ملل متحد نقض کردند. موســوی با بیان 
اینکه فکر نمی‌کنیم با ماندن یا رفتن ترامپ در ریاست‌جمهوری تحول 
خاصی رخ دهد، خاطرنشــان کــرد: گفتاردرمانی برای ایــران اصلا مهم 
نیســت.  بــرای ایران عمل امریــکا به تعهداتش اهمیــت دارد که امریکا 
به آن پایبند نبوده اســت. وی ادامه داد: شــرطی از ســوی مقامات عالی 
ایــران بیان شــد، مبنی بر اینکه اگــر امریکا توبه کند و بــه برجام برگردد، 
خســارت‌هایی که به ملت ایران زده را جبران کند و تحریم‌های ظالمانه 

را بردارد، آنها می‌توانند به چارچوب برجام و گروه ۱+۵ بازگردند.
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   این روزها یکی از بحث‌های جدی کوچک شدن سبد آرای اصلاح‌طلبان است. موضوعی که به شکل مصداقی خودش 
را در کف رأی فهرست کارگزاران برای انتخابات مجلس نشان داد. برای ترمیم بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان و در قدم نخست 

برای توسعه سبد رأی حزب متبوع‌تان چه برنامه‌ای دارید؟

به پای صندوق آوردن مردمی که اصلاح‌طلبان آنها را از صندوق ناامید کردند کار خیلی سختی است. ما می‌دانستیم که 
رأی نمی‌آوریم. فقط حلقه اتصال را با حاکمیت حفظ کردیم تا این حلقه وجود داشــته باشــد. بالاخره اصلاح‌طلبان اگر 
می‌خواهند ســال آینده نامزد ریاســت جمهوری معرفی کنند باید با حاکمیت در ارتباط باشند. رئیس جمهوری آنها باید 
بتواند با حاکمیت کار کند. پایگاه و ســبد رأی ما و اصلاح‌طلبان مشــترک اســت. وقتی تخریب شد، مردم به هیچ کس رأی 
نمی‌دهند. حتی اگر آقای خاتمی هم پیام بدهد.  اما سیاســتمدار از چیزی که نباید بترســد، شکســت اســت. باید از آقای 
قالیباف یاد بگیریم که سه بار در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورده و باز هم احتمالاً برای ریاست جمهوری آینده 
نامزد شود. اصلًا ممکن است هیچ وقت رأی نیاوریم. می‌رویم  کار گفتمانی‌مان را می‌کنیم. اما رأی آوردن ما زمانی است که 
یک‌بار دیگر موفق بشویم دولت تشکیل بدهیم. تا اطلاع ثانوی مهم‌ترین نهاد کشور دولت است. ما اگر بخواهیم نئولیبرال 
باشــیم بخــش خصوصی را تقویت کنیــم و از دولت عبور کنیم، باید از دولت عبور کنیــم. باید یک‌بار دیگر دولت، مجلس 
و شــهرداری‌ها را بگیریم و به مردم ثابت کنیم که کار می‌کنیم برایشــان و شــرایط زندگی‌شان را چه به لحاظ اقتصادی چه 
سیاســت خارجی بهبود می‌بخشــیم. راهش این است که به حاکمیت ثابت کنیم نمی‌خواهیم براندازی کنیم. باید دوباره 
پایگاه اجتماعی‌مان را پیدا کنیم و بدانیم که دیگر با توسل به سلبریتی‌ها یا دوقطبی‌سازی بد و خوب نتیجه نمی‌گیریم. باید 
خودمان را به مردم ثابت کنیم و با فساد از هر نوع در جریان خودمان مقابله کنیم. من اصلًا با حوزه خصوصی آقای نجفی 

کاری ندارم اما معتقدم اثری که تراژدی آقای نجفی بر رأی مردم در انتخابات مجلس گذاشت، از اثر بنزین کمتر نبود.
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افکار روحانی در سیاســت خارجی و داخلی، اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی بازتر از بسیاری از دوستان اصلاح‌طلب است


